
 

1 
 

       بنام خدا

 

 

 

 

 

  ضیاء

 
 

 

 

 

      الهام احمدی: نویسنده 



 

2 
 

 

                                                                                                    شخصیت ها

 

 

 کژال

 حاج یونس

 میثاق

 خانم محمدی

 دختربچه

مرد    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

یک   صحنه    

(یکی از بازارهای مشهد  در یاحجره )   

و دیگهقا شما چرا صغری کبری می چینی ، یا آره یا نه ؟ بزن تیر خلاصبابا حاج آ: کژال   

گفتم نمیشه دیگه به چه زبونی بگم دخترم منکه به شما : حاج یونس   

به درک اصلا من میرم دلیلشو بگین, که نمیشه حرف زد شکم از رو  ,چراشو بگین خه چرا نمیشه ؟ آ: کژال   

خدا نمیشه ی بنده ، صبحی الله اکبر عجب گرفتاری شدیم اول: حاج یونس   

و نگین از جام تکون نمیخورم ندشم اگه دلیلشبه همون خدا که من ب: کژال   

پیمون گیر کویر لوت افتادیمیه دشت پر اول صبحی جای, خدایا حکمتتو شکر  :حاج یونس   

داباحال تیکه بارمون میکنی هستینکه ماشالله حاج آقا شیرین بیانم : کژال   

مگه دلیل نیمخوای ؟... الله اکبر : حاج یونس   

دارم مرثیه میخونم تازه میگی لیلی مرد بود یا زن هیه ساعت مارو گرفتی حاجی،: کژال   

میخوای یا نمیخوای ؟: حاج یونس   

میخوام :کژال   

به سلامت خیر پیش ،این یه کار مردونست از عهده ی یه خانم برنمیاد, خب  یخیل: حاج یونس   

 بابا... مارو کویر لوت کردی که برسی به این  ، و راست رفتیهمین ؟  این همه کج حاجی الان داری پیشتمون میکنی ؟: کژال 

نگاه ) که شما داری  هطرز فکری این چه خهآ بعد ته بازار و یه حاج یونس ،یه راس میگناز شما بعیده ، یشما دیگه کی هست

ر شما از عقبه ی من خبگشنگی مرد و زن نمیشناسه ، تازشم والا آخه ... حت نشید انقدر رک گفتماحالا نارا( غضبناک حاجی 

ش شما یو فرستاده پنداری ، فکر کردین اوس رجب برا چی من  

  بکنم البته من با اوس رجب یه صحبتی باید :حاج یونس 
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یه  ی کف کاسه هخواسته ثواب کنه یه تکیه نون بزاراون بنده خدارو چیکار داری ،... تلخ نشو با ما  نه دیگه حاجی: کژال 

چرا به این توجه یه دونه موی سیاه توسر  نداری ،  از اون گذشته شمایی که این همه تجربه داری,بدبخت که من باشم 

من خودم برا خودم یه پا دیده جنم و جربزه دارم ، ...فارشمو کرده یده که سکه حتما اوس رجب یه چیزی تو من د یکنیمن

 مردم

همون دیگه دختر جان برای خودت مردی : حاج یونس   

... نه  ای خودم یعنی خودم پیش خودمخودم بر هیه مثال ی که گفتماینجون حرف خودمو به خودم پس نده که ، حاجی : کژال 

تازه شما یه چیزو راجع  ،اونا میتونن کار کنن منم میتونم یعنی من چیزی از مردا کم ندارم ، درکل... ای بابا منم گیج کردین 

من تو شهر خودمونم باربری میکردم عین آقام به من نمیدونی ،   

و میکردیهمونجا میموندی کارت راه قرض کردی بابا جان،پس چرا اومدی اینجا ؟: یونس  حاج  

جواب دادنش نیست  سوال خوبیه اما الان وقت: کژال   

چرا: حاج یونس   

چون حسش نی :کژال   

 ، وقتش نیستنه گم این بارو بردار ببر میخوای بگی الان بهت بحتما پس فردا  ،با این اوضاع اومدی دنبال کار: حاج یونس 

  تسحسش نی

مگه دیوونم این همه دارم جز میزنم تا کار کنم بعد بیام بگم حسش نی حرفا  ،بابا حاج آقا چرا همش میری تو حاشیه: کژال 

من منظورم اینه الان موضوع ما چیز دیگه است ..... میزنیدا  

موضوع ما که روشنه : حاج یونس   

د روشن نیست دیگه حاجی شما یه کلام واستادی میگی نه : کژال   

خوب  ، صاحب حجره ها مردنربرا مردن، اکثر ی با همه ، اینجا بازاره, کار نمیکنه دختر جان اینجا هیچ بابر زنی   :حاج یونس 

هه بارم ببرتاز بره و بیاد بین این همه مرد ر جوونی مثل شماتدخ نیست  

 زندگی نکبتی یه دختر بدبخت ، حالا بشینین با این فکرای سنتی گند بزنین تو ، شما یه پا داره نخیر مثل اینکه مرغ: کژال 

واستم به جز اینکه بهم کار بدین ، پاشم برم دزدی کنمو من چی خ( بغض میکند )  مردن که مردن لولو خرخره که نیستن
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هاش باید اینجوری تا کنید  هزار جور کار خلاف کنم خوبه؟ وقتی میخوام مثل آدم نون حلال در بیارم اونم با تمام سختی

پیدا میشه  ی که دوست داریمکار ا مالاخره یه جاش برااینجا زمین خداست ب ولی اشکال نداره (سکوت کوتاهی میشود )باهام  

(کوله اش را برمیدارد ، بلند میشود که برود  ،کمی مکث)   

, نیازیم نیست مثل پسرا لباس بپوشی  رو ببر ، روسریتم بکش جلو ،خانم محمدی بیا بار چهار ساعت... وایستا : حاج یونس 

 خودت باش یه دختر 

واقعنی ؟: کژال   

  مگه چاره ی دیگه ای برام گذاشتی : حاج یونس 

ولی ناموسا حداقل جیگر مارو خون نمیکردی  چشم هرچی شما بگی از چهار زودتر اینجامتاج سری، , نوکرتم به مولا :  کژال 

؟بی چایی چیزی پیدا نمیشهآ وسیله پذیرایی ، تشنم شدا ، اینجا عین ابر بهار اشک ریختم  

که خوردی برو کاراتو بکن تا بعدازظهر که ب و چایتو آ( به گوشه ای از صحنه اشاره میکند لبخندی میزند و  ) : حاج یونس 

گذاشتم و گروتموربیای ، یادت نره بهت چی گفتم من اعتبارو آب  

هرجا برم پزتو میدم ... ماد کن تحاجی به من راحت اع: کژال   

الله اکبر: حاج یونس   

به ) شدین عین این رادیو  جون عزیزتون هی تکرار نکنین بله خدا بزرگه میدونم دیگه حاجی، بر منکرشم لعنت ولی :کژال 

برا شمام میریزم  (رادیوی رو میز اشاره میکن ، به سمت چایی ساز میرود   
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ه دو صحن  

(ر است لوی در حجره ایستاده و منتظکژال ج)   

اومدم بیا  چهار بیا ساعت چهار مارو سرکار گذاشته ساعت, این حاجی یه لحظه جو سنگین شد یه چی پروند  بخدا که:  کژال 

دیر  شما ؟ و ندیدیحاج آقا یونس مار پسر آقا ( و از پشت شیشه حرف میزند میزند حجره بغلیشیشه ی به ) دیگه کوشی په

به سمت حجره برمیگردد و به داخل حجره ) بار خانم محمدی رو زمین مونده دیر میرسه بهش خودم نمیگما ،من واسه  کرده

)  ش غایب شانس ما رو ببینبر حاضر حاج آقا و کلیدرر حاضر باای بابا با، محمدی نوشته روش  ه عه اوناهاشع( کند نگاه می

قا بابا حاج آ( هست میبیند به سمت آنها میرود  یک پسر لاغر اندام  که بار همراهش را به همراهکمی که میگذرد حاجی 

علفای زیر پام سبز شدن خشک شدن تازه شما اومدیمن از سه و نیمه اینجام  ، شما کجایین  

یک سلامعل: حاج یونس   

یادم رفت سلام  آخ : کژال   

رو باز کن بارتو ببر حجره حالا برو جان  دستت درد نکنه میثاق: حاج یونس   

حاج آقا ما رو هم دریاب : کژال   

  شه بعدا شروع کن به جونم غر بزن بذار برسم عرق تنم خشک... دست به غرتم خوبه ها  :حاج یونس 

کار بذاری و مسخره نبود که آدمو سردوما حاجی این رسمش  زنیم روزمون نمیگذره ،غر ن، اولا این خاصیت ما زناست : کژال 

میخندی غش غش به ما  مو دلتتما الان داری تکنی ح  

از کجا دلت پره ؟ :حاج یونس   

معلوم نی ؟ ،از کجا ؟ از شما دیگه: کژال   

باید یه باری رو تحویل میگرفتم یکم زمان برد حالا انقدر عصبانی نشو : حاج یونس   

؟ن نه و گرفتیقشنگ کابل: کژال   

گرفتیم و م بارچی ؟ میگم رفتی: حاج یونس   

باهم گرفتههمه رو و کابلو بابل(  زیر لب : ) کژال   
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گی با خودت ؟یچی م: یونس حاج   

  ن ولی حداقل زیر حرفتون نمیزدیدکه دیر اومدیهیچی میگم حالا فدا سرتون : کژال 

   برو بابا جان خدا به همرات(  ید از حجره بیرون می آبا باری بر دوشش میثاق )  ؟چی حرف میزنی راجع به: حاج یونس 

(بار را میگیرد  و میرود با عصبانیت کژال)   

چی چیو خدا به همرات ، دیر اومدی نخوا زود بری  : کژال   

کار میکنی خانم ول کنعه چی: میثاق   

و جای دیگه بدهبرو خدا روزیتول کن این بار منه  تو :کژال   

ول کن  ای؟ دیوونه ؟بابا چی میگی: میثاق   

به خدا اگه بزارم ببری بده من : کژال   

(راه می افتد که برود حاجی )   

حاجییییو ول کنه ، بگو بار منحاجی کجا میری : کژال   

(میخندد ) و میخوای بار ببری ت :میثاق   

نی قلیون ،کیلویی چهل کلا مرگ ،خنده داره؟ ، توکه بیشتر خنده داری ،: کژال   

گفتماچیزی ن من به احترام حاج آقا بهت : میثاق   

به احترام حاجی  (مسخره وار ) جرعتشو نداریبگو  ،بگو ببینم چی میخوای بگیآخی گوگولی : کژال   

گه بسه دی: حاج یونس   

عه حاجی برگشتی (دستپاچه : ) کژال   

  .شمام بیا تو حجره تا تفهیمت کنم  و،میثاق تو بر :حاج یونس 

( درست میکند و پشت سر حاجی به داخل میرودمیثاق میرود و کژال سرو وضعش را )   
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(به مردم) دم ندیده هان ،آنگاه میکن بسه دیگه ، عه: کژال   

(   نشسته ناراحت  ای قیافه با کژال)   

تیش به پا میکنی ن چرا آتر جادخ: حاج یونس    

اصلا منو بی خیال شما چجوری انقدر خونسردی من اونجا دارم خودمو میکشم بعد شما لبخند  ، کدوم آتیش حاج آقا: کژال 

ه میزنی میای تو حجره ؟ خدا به حاج خانمت صبر بد  

راضیه خانم چهار سالی هست که دیگه از دست من حرص نمیخوره: حاج یونس   

شت ای بابا ببخشید حاج آقا نمیدونستم خدا رحمت کنه جاشون به: کژال   

خب داشتی میگفتی ........... سلامت باشی  :حاج یونس   

آره دیگه شما زدی زیر حرفت : کژال   

؟ اینجا باش بیا بارتو ببر قول ندادم مگه من به شما نگفتم چهار مگه من به تو :حاج آقا   

  چرا: کژال 

  خب دیگه: حاج یونس 

؟ چرا جلوشونو نگرفتین ؟و بردپس این پسر کی بود ؟چرا بار من: کژال   

کی گفته اون بار تورو برده ؟: حاج یونس   

نوشته  برد  کیلویی برداشت روی همون باری که اون پسره چهل ،  ودیمن خودم دیدم از پشت شیشه وقتی شما نب: کژال 

 شده بود محمدی 

ی که تو میکنی آخه این چه قیاس مع الفارق :حاج یونس   

تورو خدا حاجی من نمیفهمم چی میگی فارسی حرف بزن : کژال   

، بعدشم اونی که میثاق برد برای هر گردی که گردو نیست دختر جان  اریم ،مگه فقط یه محمدی تو جهان د: حاج یونس 

 آقای یارمحمدی بوده 
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دم خوش خط و بدین یه آاینارحداقل ک کردم خط خوردگیه بود اولش فها دیدم یه چی .... یارشو ندیدم  والا من: کژال 

زیادم بد ( دستپاچه  )        ؟ حاجی نکنه دست خط خودت بوده( حاجی نگاه سنگینی میکند )بنویسه که سوتفاهم نشه 

و بدید من برمت اون باربی زحم حالا که همه چی ردیفه پس نبود،  

ی اینجاه یه چی به عنوان ضمانت باید بذارجوری که نمیشنهمی: حاج یونس   

ضمانت خب اوس رجب دیگه : کژال   

و بیاری بشینه اینجا ضامنت بشه تا برگردی ؟میخوای اوس رجبخدا هر روز: حاج یونس   

ضمانتمو کرده دیگه  مغزمو که خر گاز نزده منظورم اینه که...  جی شوخیت گرفته هاحا: کژال   

... ه ای چیزی باید به عنوان ضمانت بذاری اینجا شناسنام ، و داره یه کارت ملیهرچیزی آداب و رسوم خودش: حاج یونس 

و بدی ببینم کی هستی راصلا کلا باید شناسنامت   

عقبمو گفتمو اینا صبحی ام که کلی حرف زدیم ،رو مورو گندهوکی هستم که همینم دیگه س :کژال   

ضمانت رسمی و مکتوب باید باشه : حاج یونس   

شناسنامم گرو  رو دارم الاناین کارت ملی ( ورد از جیبش کارت ملی در می آ) چشم بفرما  حرف حق جواب نداره: کژال 

 مسافرخونست

بیه ه است مشما آاون گوشی خب برو بارتو بردار ، خیل کژال خسروی ، (شناسنامه را میخواند : ) حاج یونس   

چشم : کژال   

اضافششونته مسولیت تو و حق مردمه، آبروی منم  مراقب بار مردم باش این فقط بار نیست که رو: حاج یونس    

ها  اینجوری حرف میزنی بار سنگین تر میشه ای بابا حاجی: کژال   

برو خدا به همرات: حاج یونس   

خداحافظ غمت نباشه  و گور نشه ها منم مواظب بارت هستمجون شما و جون کارت ملیم گم :کژال   

( بروز نمیدهد  ولیبار را برمیدارد احساس سنگینی میکند )   
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  صحنه سه

(کژال به سختی در حال بردن بار است که خسته میشود می ایستد و بار را زمین میگذارد )   

(ن حین میثاق در راه برگشت او را میبیند یدر هم) خ کمرم آ: کژال   

میبینم که پشیمون شدی : میثاق   

این وسطم همین تورو کم داشت... عرکه لعنت برخرمگس م: کژال   

میخوای کمکت کنم ؟: میثاق   

من به کمک شما نیازی ندارم  نخیر: کژال   

بار بهت  یه فقط همینی تا شب م واسه دور بعدی فقط بدون اینجوری پیش برمن که بارمو تحویل دادم میر خوددانی: میثاق 

ها خورده  

یعنی چی ؟واستا ببینم : کژال   

ه ام کردی الان تو راه همین منی که مسخر نیومدی که قدم میزنی تو بازار ، خالهی خونه  باشی یعنی اینکه باید فرز: میثاق 

اولبه مقصد  بعد تو هنوز نرسیدیه اش بارمو تحویل دادم دارم میرم برای بقی برگشتم  

یادکه برا بار مردم مشکلی پیش ن و پیوسته میرم ههستآ...رچی این چیزا به خودم مربوطه حالا ه: کژال   

حالا خوبه بار شیشه نداری حاجی میدونسته چه باری بهت بده: یثاق م  

کنارمن کم میارم برو کنار ببینم برو فکر کرده خرد نکن من قاطی کنم بد میشه ها ،و اعصاب من: کژال   

حداقل بذار تا میدون برات بیارم میبری ها: میثاق   

( با فریاد) ی و ببینم ها میشه گورتو گم کنی من نخوام تو کمکم کنی باید ک: کژال   

 صداتو میندازی تو... ن چجوری نگات میکنن ببی تو بیار پایین خوب نیست صدای یه دختر انقدر جلب توجه کنه ،صدا: میثاق 

 سرت که چی که بگی مردی که بگی ضعیف نیستی

؟ نه، فکر میکنی خیلی حالیته  بازم به تو ربطی نداره: کژال   
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نه من کی همیچین حرفی زدم : میثاق   

معلومهکردنات  ست بگی از تیکه انداختن و نصیحتنیاز نی: کژال   

ضرر نکنی همین  ،هت گوشزد کنم که بعدا برات بد نشهفقط خواستم کمکت کنم و یه چیزایی رو ب: میثاق  

من کلا از اونایی که فکر میکنن عقل کلن و بقیه بوقن خوشم نمیاد : کژال   

(میثاق کمی دور میشود کژال عذاب وجدان گرفته ) باشه هر جور راحتی : میثاق   

قا پسر هی آ: کژال   

اسمم میثاقه:  میثاق   

که تقصیر خود  هایه سوتفاهمی شده بود سر بار ، حجرهبدهکارم واسه جلو  قا میثاق من یه عذرخواهی بهتببین آ: کژال 

 حاجی بود منم نمیدونستم

حاجی میخندیدو کردی میمیدونم همون موقع فهمیدم وقتی تو سر و صدا : میثاق   

چه میدونم والا حاجی دیگه : کژال   

(میرود )  باشه مشکلی نیست من همون موقع حلالت کردم: میثاق   

؟په کجا  : کژال   

کارمسر: میثاق   

پس میدون چی ؟: کژال   

الان از من میخوای بهت کمک کنم دیگه ؟: میثاق   

شابه کیکم دون بیار بقیشو خودم میبرم اصلا برای اینکه زیر دینت نمونم یه نوتا همین میره ، خیلی خوب آ... یی ها عقده ا: کژال 

 بهت میدم

میشه ها تزحمت: میثاق   

چاره ندارم میشه ولی: کژال   
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خوشم میاد کمم نمیاری همیشه یه جوابی داری : میثاق   

چند وقته پیش حاجی کار میکنی  راستی :کژال   

یه پنج ماهی میشه : میثاق   

ای بابا پس توام تازه کاری : کژال   

چطور ؟ : میثاق   

هیچی میخواستم قلق حاجی دستم بیاد ، بریم : کژال   

(ف میزنند میخورند و حر روی نمیکتی مینشینند میثاق بار را برمیدارد و راه می افتند در مسیر کژال نوشابه و کیک میخرد)   

میتونم ازت یه سوال بپرسم ؟: میثاق   

اگه خلقمو تنگ نمیکنه بپرس : کژال   

پس هیچی :میثاق   

الان نپرسی هم خلقم تنگ میشه : کژال   

چرا ؟: میثاق   

نمیگی منم حس کنجکاویم میزنه بالا میمونم تو کف چون : کژال   

( میثاق میخندد)   

میگه چرا ،نمیگم  ،میگه چرا گفتی ،میگه نگو،میگم  ،، زن منم همینجوریه، میگه بگو الحق که شما زنا لنگه ی همین: میثاق 

عقل نداری میگه گفته باشم مگه خودت  ، نگفتی ، آخرشم میگم بابا خودت گفتی  

؟تو  مگه زنم داری: کژال   

بیاد آره تازه پسرمم امروز فرداست که به دنیا : میثاق   

، خیلی فنچی  کردی نه ؟ اصلا بهت نمیخورهبابا ولم کن ایستگام : کژال   
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نگاه خواستم یه سوال بپرسما رسیدیم به کجا ...ری میگه البته زودم ازدواج کردمقیافم اینجو: میثاق   

خب بپرس : کژال   

دنبال این کار این همه شغل دیگه چرا اومدی : میثاق   

رج نزن پس مطلب دلیه : کژال   

کژال سکوت )  ه ی قوی میخواد انگیزاینکار کار سختیه یه  م سواله ،لش خندیدم بهت ولی الان برامیدونی برام جالبه او: میثاق 

میفهمم مجبور نیستی بگی( کرده   

هی بهش میگفتیم بفروشش بزن به  ، بود از دار دنیا یه وانت فکستنی داشت که هر چی در میاورد خرجش میکرد آقام باربر: کژال 

 ، یه روز یکی از رفیقاش اومد وانتو قرض گرفت یه باری رو ببره مشهدش بود که یدو سال پزخم زندگیمون میگفت وسیله کارمه ، 

 فرار ،و ال با ماشین زده به یکی فهمیدیم تو مشهد که بوده ، دناومدن آقامو بر ماشینو پس آورد روز سومش از آگاهی دو روز بعد

 رضا میکنه که اگه رفع بلا شه آقام همونجا تو کلانتری نذر امامکه آقامو انتقال دادن مشهد کار داشت به جاهای باریک میکشید 

اومد اون رفیقش وجدانش طاقت نیاورد ،  طرف زیاد داغون نشده بود خداروشکر،  رایگان باربری کنه یه ماه هر سالو بیاد مشهد

ماه بعدش که داشت میومد مشهد تو راه آقام  داد ،جمع کرد دیه ایی که باید می داد رو  از فک فامیلشم پول ، همه چی رو گفت

همین شد که دیگه نتونست نذرشو ادا کنه اما من بهش قول ، چاره ای به جز قطع کردنش نبود ، پاش له میشه تصادف میکنه 

  دادم تا عملیشم نکنم پا پس نمیکشم  

رو کمک من حساب کن، اصلا با هم انجامش میدیم  ، متاسفم ، حالا میفهمم خیلی : میثاق  

فقط این حرفا بین خودمون باشه ها دستت درد نکنه: کژال   

خیالت راحت حواسم هست  :میثاق   

و بعدا که پسرت به دنیا بیا این عروسک( از جیبش یه عروسک در میاورد )  بریم دیگه دیر شد آره خلاصه اینطوریاست ، : کژال 

کم بیریخته ها ولی بامزه استی خودم درست کردم ،اومد بده بهش  

حتما دستت درد نکنه :میثاق   

راستی اسمشو چی میخوای بذاری ؟: کژال   

ضیا: میثاق   
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یعنی چی ؟، ضیا : کژال   

  نور یعنی روشنایی ،: میثاق 

، صد در صد انتخاب خانمته خوشم اومد چه باحال : کژال   

(هر دو میخندند و راه می افتند ) سوالی که جوابشو میدونی نپرس : میثاق   
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 صحنه چهار 

(کژال و خانم محمدی جلوی در حسینیه هستند )   

میگم اینجا همیشه اینجوریه ؟  :کژال   

؟دخترم چجوریه مگه:  محمدی  

   شلوغه مثل وقتاییه که نذری میدن  همیچین :کژال 

ولی امروز جشن تکلیف بچه هاست این سروصدا ها هم برای اونه  نذری هم میدیم ( بخند لبا ) : محمدی   

پس بی زحمت یه پرس هم به ما بدید  ؟جدی جدی نذری دارین: کژال   

نذری ها که همیشه غذا نیستند بستگی به نیت آدما داره : محمدی   

زکی شانس مارو باش خیالی نی ، اینم که بارتون صحیح و سالم خدمت شما : کژال   

البته نذری شما محفوظه خب بزارید یه چک نهایی کنیم یه موقع مشکلی نباشه  :محمدی    

اصلا مشکلی نمیتونه وجود داشته باشه همه چی ردیفه  حرفا میزنیدا تو کار منو حاج یونس: کژال   

ار از محکم کاری عیب نمیکنه از قدیم گفتن ک: محمدی   

البته از قدیم خیلی چیزا گفتن که الان یا کسی یادش نیست یا اگه هم باشه سعی میکنه یادش نیاد : کژال   

متوجه منظورتون نشدم : محمدی   

فکر اووو چقدر چادر ، من ( محمدی مشما را باز میکند ) راستش من خودمم نشدم کلا خواستم چیزی گفته باشم : کژال 

که محرم میزنن درو دیوار همیکردم از این پارچه مشکی هایی  

خدا خیرت بده این آخرین بستش بود قبل این پنج تا دیگه تحویل گرفتم به سلامتی تموم شد : محمدی   

شیش تا از اینا یعنی ؟ بابا میخواین چیکار آخه این همه چادر خریدین : کژال   

اینا نذر حاج آقا شکیبه  یرنده امگمن فقط تحویل  من نخریدم: محمدی    
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واستید یه لحظه ،گفتید حاج آقا شکیب ؟( تعجب ) ..دمش گرم معلومه خوب پولداره ها: کژال   

  بله : محمدی 

حاج یونس ؟یعنی : کژال   

فک میکردم چون بارو آوردین خبر دارین ، پس لطفا به حاج آقا  نگین که من  ،من نمیدونستم نمیدونید ، بله دیگه: محمدی 

  گفتم چیزی بهتون 

دم شما گرم دیگه یعنی ما دهن لقیم نه خانم محمدی ما دهنمون عین قنات خشکیده است دیگه باز نمیشه ولی در : کژال 

 عجبم حاجی چرا هیچی نگفت 

بفرمایید اینم رسید  نهشما درد نک حتما حکمتی داره در هر حال دست: محمدی   

حله دیگه پس ما رفتیم : کژال   

(از درون مشما یک چادر برمیدارد ) اینم نذری شما ، گفتم که محفوظه : محمدی    

این ؟ : کژال   

بله : محمدی   

از ریختم معلوم نی ؟ ارم نمیاد چادری نیستم ،آخه من که چادر بک: کژال   

می بچه یسلخانم .....ت داشته ، پس ردش نکن هرکسی نمیشه خوشا به سعادتت که سردار بهت عنایاین نذر قسمت : محمدی 

 هارو بفرست آخریشم بیارن تو ، خداحافظ شما 

( کژال با چادر در دست با حالت گیجی ایستاده )   

اینو چیکار کنم یه پرس غذا میدادین آخه من الان ( شروع به راه رفتن میکند )  حاجی رو میگه ؟ سردار ؟..... خدافظ: کژال 

ولی شاید بشه پولش کرد ........بود این چادرو که نمیشه خورد  یه گشنه سیر میشد که بهتر  

است و نگاه به  به چند حجره میرود ولی کسی نمیخرد خسته میشود به گوشه ای تکیه میدهد و همچنان چادر در دستش) 

جوری سر میکنن سخته بابا اینورشو بگیری اونورش میره هوا اونورشو بگیری اینورش خدایی من موندم اینو چ( چادر میکند 
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چادر را گوله میکند و داخل کوله اش میگذارد در همین حین دختر گل فروشی را میبیند که لباس کهنه و ) میره هوا ای بابا 

(میرود  تقریبا جذبی پوشیده با ناراحتی نگاهش میکند و به سمتش  

تر جون بیا ببینم دخ: کژال   

سلام خاله : دختر   

بگو سلام خانم ،  خاله چیه ، من خاله ات نیستم که: کژال   

سلام خانم : دختر    

آفرین اسمت چیه ؟: کژال   

نگین : دختر   

؟به چی میخندی  (دختر میخندد ) اسمتم عین موهات قشنگه عین من کله هویجی : کژال   

کله هویج : دختر   

  گل ها چنده ؟ ،آره دیگه : کژال 

  هر چی شما بدی: دختر 

اگه گفتی لاتیش چی میشه ؟: کژال   

نمیدونم : دختر   

د پ تو چی یاد گرفتی تو این کوچه خیابون ، لاتیش میشه هر چی کرمته بگوو : کژال   

هرچی کرمته : دختر   

اومدی یکی یه صد  واسه چی میگی هر چی شما بدیبعدشم ه نمیخواد بگی آبرومونو بردی ، کرم چیه بابا اون حیوون: کژال 

  تومن تک تومنی داد گلو بهش میدی ؟

خب آخه اینجوری بگم شاید دلشون بسوزه بیشتر بدن : دختر   
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یاد حاج )  ن چه ساده ای تو انگار نه انگار داری تو این دوره زمونه زندگی میکنی دیگه اون رحم و مروت مردهی بچه جو: کژال 

یه گل بده ببینم ، بیااینم پولش دل رحم و مهربون هستن یکیش خودمولی نه هنوزم آدمای  (یونس می افتد   

مرسی اما اینکه زیاده : دختر   

زیاده ؟ باشه بده کمش کنم : کژال   

نه دیگه خاله : دختر   

الکی نکن الان من ازت بگیرم کمتر بدم خوبه ؟ گرفتی اولا خاله نه خانم دوما همین الان بهت گفتم از این تعارف های : کژال 

 بگو خداروشکر

خداروشکر : دختر   

باریکلا حالا شد ، بدو برو سرکارت : کژال   

(دختر کمی دور میشود مکث میکند برمیگردد و صورت کژال را میبوسد و میرود )   

حرفام یادت بمونه ها کله هویج : کژال   

چشم خانم ( از دور : ) دختر   

آها این شد : کژال   

ادامه میدهد  مردی روی دختر میشود به راهشکژال گل را بو میکند و شروع به راه رفتن میکند که متوجه نگاه سنگین ) 

(عصبانی میشود نمیتواند جلوی خودش را بگیرد و به سمت مرد میرود   

مرتیکه هرز در رفته  یطون زا رو ،هی چشم چرونی تا کی ؟ چشات در نیاد از جاش، ببند اون دریچه ی ش: کژال   

به تو چه بابا : مرد   

غلط کردی با من بودی  (شروع به زدن میکند) بامن بودی ؟  چی: کژال   

(دعوا میشود مردم جمع میشوند مرد میرود ، کژال از زمین بلند میشود گوشه لبش خونی است )   

(خون لبش را پاک میکند )  آخ دهنم دستت بشکنه.....بکنه  میتونهبخواد کثافت حال بهم زن فکر کرده هر غلطی : کژال   
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چصحنه پن  

(حجره )   

  ترو زخم و بگیر بذاربیا این: حاج یونس 

حاجی این چیه نزنم بدتر بشه: کژال   

بدترت کنم  دخترم من مگه آزار دارم بخوام: حاج یونس   

...همینطوری گفتم یه موقع مثلا منم اعصابم بهم ریختهداره درد ، زار چیه حرف رو حاجی آ نه نزن این: کژال   

خب باشه یخیل(حرفش را قطع میکند : ) حاج یونس   

وردما حاجی نه سرتو درد آ: کژال   

چی بگم والا : حاج یونس   

دارم همیشه باید حرف بزنم حرف نزنم غم باد میگیرم ت بدیشرمنده دیگه من یه عاد: کژال   

وهرت رحم کنهپس خدا به ش: حاج یونس   

الکی قا بالا سرشوهر میخوام چی کار آ... ال سیاه شوهر ؟ صد س: کژال   

باز شروع کردی : حاج یونس   

حاجی ( طاقت نمی آورد ) چشم آااااااا آه دهن بسته :  کژال   

( حاجی میخندد )   

دووم نیاوردی نه ؟: حاج یونس   

بزار حرف بزنم حاجی اذیت نکن دیگه: کژال   

خب  بگو: حاج یونس   

شما نمیخوای بپرسی چرا این شکلی شدم ممیگ: کژال   
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نه  :حاج یونس   

ولی من بودم صد باره پرسیده بودم :کژال   

دیگه هرکی یه جوره: حاج یونس   

نیستین ؟ یعنی اصلا کنجکاو: ژال ک  

  یحتما دلت میخواد تعریف کن: حاج یونس 

خ گفتی حاجیآ: کژال   

اول رسید : حاج یونس   

رسید را در میاورد که بدهد کیفش چپه میشود و وسایل داخلش میریزد و چادر بیرون ) بفرمایید  ... پاک یادم رفته بود  :کژال 

خود خانم یه وقت سوتفاهم نشه فکر کنی اینو پیچوندما نه  حاجی (کند حاجی نگاهش میع و جور میکند ،می افتد و سریع جم

بعد  رفتم اونجا خوشمزه بازی درآوردم بحث نذری شد، زنگ بزنید یا بریم اونجا اصلا ت میگم میخوای به خدا راس ،محمدی داد

کفنم کنن راست میگم گفت قسمتت بوده ،اینو به من داد اینا بعد و نمیدونم سردار به من عنایت داشتهگفت اینا نذری شما بوده   

وضیحی خواستم ؟تزدم باز شروع کرد به حرف زدن من اصلا حرفی : حاج یونس   

نه خب شما یه جوری نگاه کردین گرخیدم یه لحظه :کژال   

س خانم محمدی بهت گفته پ: حاجی یونس   

بیچاررو فروختمبه خاطر خودم ،بته گفته بود نگما بله گفت ال سه شد، اخ: کژال   

(حاجی میخندد )    

همیشه همینجوری صادق باش : حاج یونس   

و از اولین بار... چرا این کارو کردین یدم ونه من که فهمتچرا نگفتین بار خودولی شما با ما صادق نبودی من صادقم : کژال 

 خودتون دادید که امتحانم کنید ببینید میپیچم یا نه 

اگرم من کمی  ضامن شده برای من کافیه ،اوس رجب همینکه  ، اول و میاره من بهت اعتماد داشتم ازدم خودشکار خیر آ:  حاجی 

م این کار هستی یا نه آدمخالفت کردم برای این بود که محکت بزنم ببینم   
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رم میشه بپرسمکردی با ما خدایی ولی یه سوال دا چه بازی... تو کفم حاجی تو کفم : کژال   

میدونم سوالت چیه : حاج یونس   

چیه ؟: کژال   

زیاد ؟ ؟ چرا اینقدر اینکه چرا چادر:  حاج یونس   

  ام بلدینه ذهن خونی: ل کژا

به ذهن خونی نداره رکی ببینه میفهمه چی تو سرته نیازقیافه تورو ه(  خنده : ) حاج یونس   

ای بابا شماهم هی مارو دست بنداز :کژال   

؟و میشناسیرحاج قاسم  و قرار همیشگی باشه ، که سالها انجام میشهه نذر من نیست نذری ،این نذر:  حاج یونس   

حاج قاسم ؟: کژال   

حاج قاسم سلیمانی : حاج یونس   

  پس حاج قاسم و میگفت ، سردار عنایت داشته بهت گفتا،خانم محمدی ... ووو سردار او: کژال 

یه سال پیش  ،حیف ما که از دستش دادیم ،  باغیرت ، شجاع ، مومن و با تقوا....مرد دریا دل  بله( با افسوس  ) : حاج یونس  

دو حاج قاسم  دت خانم فاطمه ی معصومهشنیدم که میگفتن برای ولا ل بازار حجره اقا صفایی نشسته بودیم،روز توی حجره او

حرم  و حرم خود حضرت ، خادم هایبرای حرم امام رضا  بوده نذر کرده ، سفارش داده به کارگاه خانم رمضانیهزارتا چادر 

حجاب زن عفت اوست و عفت او همه  هک شده بود،و خودش درم حرف همیگشی اسلام روی هرچا...  بین زوار پخش میکردن

بت کردم و قرار حبازاری ها ص ی برای همین با همه دلم ، م این نذر افتاد توت حاج قاسم و شنیداینکه خبر شهاد بعد از...چیز

داشته باشیم  آخرتی ی سم و به جا بیاریم هم توشهحاج قا کنن هرسال این کار و بکنیم هم نذرشد کمک   

( نوشته روی چادر و میبیند ) پس واسه همین کسی ازم نخرید خاک تو سرم ( زیر لب : ) کژال   

چیزی گفتی ؟: نس حاجی یو  

چرا چادر حالا   ،نه در عجبم :کژال   
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بعدشم نذر هر  پس فکر کردی چرا شد پاسدار وطن و ناموسهمین بود ،  بش روشنه چون رسم و راهشجوا: حاجی یونس 

باید ببینی قلبت چی میگه شروع میشه  شکس از قلب  

؟ ن پیدا میشهحاجی اینجا یه قیچی و نخ سوز( با شوق : ) کژال     

میخوای چیکار ؟ پیدا که میشه : حاج یونس   

همین قضیه قلبی که گفتین  میخوام به شیوه خودم منم تو این نذر شریک شم :کژال   

  نمیفهمم چی میگیمن که  :حاج یونس 

من  ، آخیش وقتش شد ازموقعی که اومدم هی میخواستم بگم شما نمیذاشتید اصلا مونده بود رو دلم داستان این زخم: کژال 

...................که گل میفروخت  برمیگشتم که تو میدون یه دخترو دیدمبارو تحویل دادم داشتم   

را برداشته و  یش با آن مرد میکند در همین حین چادری که در کیفش داشتشروع به تعریف کردن داستان نگین و دعوا) 

(درست کند ( یا چادر ) میبرد تا برای نگین لباسی  

اینم از این : کژال   

کارگاه خانم رمضانی خیاطی کنی ، سفارش میکنم بری توبهتره باربری رو بذاری کنار ،خیاطم که هستی: حاج یونس   

حاجی گیر دادی ها دست شما درد نکنه سفارش کنید ولی به عنوان شغل دوم : کژال   

( شفته است در همین حین میثاق وارد میشود  ،آ)   

خانم  حاج اقا سلام ، سلام کژال: میثاق   

سلام بابا چرا پریشونی ؟: حاج یونس   

فکر کنم دیگه وقتشهزنگ زدن ، هاز خون: میثاق   

ره به دنیا میاد دامبارکه پس فندوقت : کژال   

پس چرا معطلی ؟ ، به سلامتی و خوش قدمی: حاج یونس   

خه بار گرمابه موندهآ  :میثاق  
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( حاجی به کژال نگاه میکند )   

یبرم گرمابه دون بدم نگین بعد بارو مببرم می فقط قبلش این شاهکارمو اره بابا من میبرم ،: کژال   

خدا خیرت بده :میثاق   

واسمون به همه چی هستی حنگران نباش من و حاجاره برو : کژال   

(میرود ) با اجازه : میثاق   

  میثاق :حاج یونس 

  بله حاج آقا: میثاق 

برای گل پسرت بیا اینم کادوی من : حاج یونس   

از شما به ما رسیده  :میثاق   

دارم میبرم مفتی که تازه بارتم  (میثاق  عروسکی که قبلا داده بود به)  هبیریختاون کادومو پیش پیش دادم ،  منم که: کژال 

 مفتی 

اینم پیشت باشه نیاز میشه : حاج یونس   

دستتون درد نکنه دارم نه حاج آقا : میثاق   

  بگیر بابا تعارف نکن خرج بچه زیاده :کژال 

خدا خیرتون بده هیچوقت محبتاتونو فراموش نمیکنم : میثاق   

لی دیر برسی پیش بچت بابا برو دیگه خوب نیست روز او: کژال   

با اجازه : میثاق   

خدا به همرات : حاج یونس   

آخی طفلی چه استرسی داشت ، خب دیگه منم برم  :کژال   
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(که برود حاجی صدایش میکند  دال وسایل را جمع میکنکژ)   

خودت  یبرااز همون چادرا ، این یکی دیگه م یه قواره بیا دخترم این: حاج یونس   

حاجی نه تنها پزتو میدم از این به بعد تعصبتم میکشم ( درحین رفتن )  دستت حاجی نگه دار میرم زود میامقربون : کژال    

قبول  منذر پدرت : حاج یونس   

پدرم ؟ ( شوکه میشود ) : کژال   

، آدم معتمد نه پنهون کاری میکنه نه دروغ میگه ، اوس رجب هم یکیشهضامن یعنی آدم معتمد : حاج یونس   

   ، بهم قول داده بود  ولی قرار بود بهتون نگه: کژال 

چرا خودت نگفتی .... اگه نمیگفت نه دیگه خودش معتمد بود نه تو الان مشغول به کار: حاج یونس   

باشه ، دلی بود میخواست دلی بمونه دوست داشت پنهونی چون آقام : کژال   

ن خودم یه طرف این تصادف بودمااما م: حاج یونس  

ببخشید نمیخواستم یاد اون روزا بیوفتین: ل کژا  

چیو ببخشم نه تو مقصر بودی نه پدرت اونیکه مقصر بود به نتیجه کارش رسید ، به اوس رجبم خرده نگیر کار : حاج یونس 

و نذرش قبول بگفقط  به پدرتم نگو من فهمیدم .......درست رو کرد   

چشم : کژال   

از فردا هم کارت سخت تر میشه چون باید جور میثاقم بکشیحالا هم سگرمه هاتو باز کن : حاج یونس   

خیالی نی بزارید اون با زن و بچه اش خوش باشه ، با اجازه   : کژال   

خیر پیش : حاج یونس   

(در جلوی عکس حاج قاسم کار تمام میشود ااشتن چلبخند حاجی و گذ باکژال میرود  )  


